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 ضرورت وجود چپ به عنوان جايگزين نظام سرمايه داري

 يشده است  و مشخصهكنون، يك نيروي اجتماعي وجود داشته كه با نام چپ خوانده مي داري تاظهور سرمايهاز ابتداي 
زحمتكشان  ها از امكانات زندگي بوده است. كارگران وانسان يهمه برابر استفاده حق  خواهان كه است آن  نيرو اين اصلي 

اند كه اند، همواره با اين مشكل مواجه بودهدادههارا تشكيل ميفئودال هاي اشراف وكه ستون اصلي پيكار عليه ديكتاتوري
به دگرگوني،  اين عطاياي  تمام مواهب و زندگي آنان هيچ تغييري نكرده و سرنگوني ديكتاتوري، پس از خلع يد از اشراف و

ن در جنگ ادار زحمتكشان كه همراه سرمايه اند. كارگران وداراني رسيده است كه خود را جايگزين اشراف قديم كردهسرمايه
كه عامل  دادند، به تدريج به اين نتيجه رسيدندستون اصلي مبارزات را تشكيل مي كليساها مشاركت داشتند و عليه اشرافيت و

 بر خصوصي مالكيت جلوگيري از رسيدن آنان به يك زندگي با امكانات اوليه، همانا  اصلي حفظ حاكميت طبقات فرادست و
 . دارد عمومي جنبه كه است اي سرمايه و  توليد ابزار

آيد و سرمايه داران به وجود مي همزاد كه از ابتدا در كنار يكديگر هستند يعني كارگران و يداري از دو طبقهنظام سرمايه
جنگند. مبارزه كارگران مشتركا عليه اشرافيت فئودالي مي ياين دو طبقه داري بدون اين دو طبقه وجود ندارد واساسا سرمايه

 مانع جا همه كه است خود  دشمن دشمن اما اين مبارزه عليه دشمن مشترك  يا  داران است،عليه اشرافيت همراه با سرمايه
و ديدگاه متفاوت در د گسترش نيروهاي مولده است. اين دو نيروي اجتماعي از همان ابتداي مبارزه عليه اشرافيت،و  انكشاف

 دهد.باره نظام جايگزين دارند. اين دو ديدگاه در انقلابات مختلف خود را نشان مي

مشخص بر قراري ي كه دو نمونه (4871انقلاب كبير فرانسه ) در ( و4411) داري عليه اشراف در انگلستاندر انقلاب سرمايه
هاي دوگانه در باره انقلاب عليه اشراف نشان برداشت و مطالب در را خود روشني به ديدگاه دو اين داري است نظام سرمايه

 آن داشت، وجود مشخص دسته دو  شاه سرنگوني از پس  4418كنندگان در كليساي پوتني در دهد. در انگلستان تجمعمي
 و زحمتكشان شهري بودند  هاي مزدبگيري داشتند و تشكيل يافته از كارگران و دهقانان خرد وريشه كه انقلابيون از دسته

برابري در تصاحب زمين و برخورداري مساوي  يابي به امكانات زندگي ومشهور بودند، خواهان برابري در دست ها"رومر" به
هاي كرامول ، كه از ژنرال"ايرتون"ن به رهبري ژنرال ااي ديگر از مبارزدر برابر دسته در استفاده از امكانات زند گي بودند و

 همان "بورو  ران" رهبري به "رومرها"زمين بودند.  برتري صاحبان سرمايه و د ، به سختي خواهان حفظ مالكيت وبودن
 مقاومت آن برابر در دارانسرمايه و بودند مساوي راي خواهان زمان آن در كه بودند انگلستان در چپ جناح نمايندگان

 دانستند. ي را برابر با حق مالكيت مساوي ميمساو راي و كردندمي

 هاجا به وجود آمد زيرا ژاكوبنچپ از همان يها بودند كه واژهو ژيروندن هادر انقلاب فرانسه همين دو گرايش به نام ژاكوبن
خواهان مقدس  هانوندژير برابر در و نشستند كه خواهان لغو مالكيت بر زمين و مصادره آن بودند در سمت چپ پارلمان مي

 هاي مختلف خود را نشان داده است. هاي بعدي به صورتدوره در همچنان گرايش دو اين دانستن مالكيت و حفظ آن بودند. 

در حقيقت  داري همچنان بر ضرورت مالكيت خصوصي بر ابزار توليد كه خصلت جمعي دارد ون نظام سرمايهاامروزه حافظ
هاي حتي خواهان آنند كه سرمايه كنند  واز آن دفاع مي تمامي شئون زندگي تاكيد داشته وگسترش مالكيت خصوصي بر 

به  كشان به دست آمده است،فشاني كارگران و زحمتجان عمومي كه طي ساليان دراز از بودجه عمومي و با زحمت و
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ها كوتاه كشان به كلي از آنان و زحمتداران انحصاري در آيد تا ديگر دست كارگراي خاص از سرمايهمالكيت خصوصي عده
نقل عمومي و بهداشت و  و تاسيسات عظيم حمل و هاسازي آموزش و پرورش، دانشگاهها خواهان خصوصيآن شود.

 ها ضروري است.تاسيساتي هستند كه براي زندگي انسان يكليه ابزارآلات توليد انرژي همانند آب وبرق و

براي مشاركت در هر امر اجتماعي اعم از توليد، مبادله،  هاو انگيزه آن هاكه در آن حركت انساننظام موجود به عنوان نظامي 
شود، به جايي رسيده است كه در آن نوع شخصي از آن تعبير مي ياشتغال و آموزش و پرورش و ... تنها با سود و بهره

مندي از مسكن و بهداشت و آموزش ندگي ابتدايي و بهرهبراي داشتن يك ز هاگرايي و رعايت حقوق انساندوستي و انسان
 مناسب، اموري غيرمعمول شده است.

بشري كه با اختصاص دادن منابع قدرت و  ياي قليل بر سرنوشت جامعهحاكميت عده امروزه با وجود شكاف طبقاتي عميق،
 از برابر در. شودمي بيشتر گردد،ارشان افزوده ميانساني حاكميت دارند و روز به روز بر انحص يسرمايه به خودشان، بر جامعه

اي كه شود، به گونهكشان و فروشندگان نيروي كار، كم ميزحمت و كارگران از عبارتند كه مردمي هايتوده زندگي امكانات
تنها  ،به نيم ديگرميليارد نفر ( در زير خط فقر قرار دارند و نزديك  81/2بر طبق آمارها، نزديك به نيمي از جمعيت جهان ) 

هاي العاده برخوردارند و به حيف و ميل سرمايهبه يك زندگي عادي مي پردازند و در اين ميان چند درصد از امكانات فوق
 پردازند.هاي انساني و محيط طبيعي مينابودي سرمايه مادي و

كنند. از طريق بمباران تبليغاتِ محسوس مي صرف نیازهاي ساختگیهاي اجتماعي را با تكيه بر قدرت خود سرمايه هاآن

اي هاي زندگي براي عدهدكنند. اين استاندارهاي ساختگي خود براي زندگي ميداستاندار تحميلو غيرمحسوس اقدام به 
شود. به طور اما عامل نابودي زندگي اجتماعي براي اكثريت اعضاي جامعه مي ،كندشبختي و لذت ايجاد ميواندك توهم خ

چين شده به و بازيگران دست هاها و توسط مانكنو سريال هايك استاندارد غيرطبيعي از فرم بدن توسط فيلم يل ارائهمثا
زيبائي و لوازم آرايشي و هاي جراحي دهد. سود ناشي از عملجمعيت زيادي از مردم جهان حس حقارت و ناقص بودن مي

مصرف، خريد برندها و كالاهاي تزئيني بلا استفاده رف خريد كالاهاي قيمتي بيگذاران صتبليغات اين كالاها، توسط سرمايه
 شود.هزار توماني با روكش طلا در رستوران برج ميلاد مي 144مثل خريد بستني  ،

هاي تبليغات و بازاريابي ، علم روانشناسي صرف چگونگي افزايش سود آموزش و پرورش در خدمت آموختن شيوه
 يشيوهشود كه هايي محدود ميشناسي به رشتههاي رواني براي مصارف غيرضروري و جامعهايجاد انگيزه داران وسرمايه

هايي از علوم تنها در رشته. كنترل جامعه براي جلوگيري از اعتراضات و پذيرش وضع موجود براي اكثريت تحت ستم باشد
لوكس همانند  يكالاهاي ،ه تمامي مردم درآمده استكردن آن كالاها ب تحميلخدمت فروش بيشتر كالاهاي سودآور و 

كه صبح تا شب با وسايل تبليغاتي به عنوان نياز  ،وسايل تغيير سايز اندامها ... ،هاي عجيب و غريبهاي لوكس، لباسماشين
كردن قيمت  كاذب در اختيار مردم قرار مي گيرد. علم و دانش در خدمت تداوم وضع موجود قرار گرفته و با بالا و پايين

كالاهاي خاص و با انحصار موجود سرمايه در دستان اقليت صاحب قدرت، مدام فروشندگان نيروي كار را در چالش زنده 
دهند اين نظام با واقعيت موجود اجتماعي خوانايي ندارد. زيرا توليد كالا و اشياء مورد نياز همگان به ماندن و تسليم قرار مي

گيرد. اما استفاده از امكانات موجود شود . خدمات اجتماعي توسط همان نيروي كار صورت ميم ميوسيله اكثريت جامعه انجا
 اي افراد خاص است . جامعه بشري در دست عده

ها براي همان عده خاص حاصل براي فروش سلاح و تجهيزات نظامي به خاطر ضرورت حفظ سودهاي بيراه انداختن جنگ
هاي آن، هر روز اعتراضاتي را در سراسر جهان به وجود آورده است به لحاظ اقتصادي و بن بستاست. ورشكستگي اين نظام 



اند تا حدودي آن را مهار كنند. محيط زيست در حال كه تنها با افزايش نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي و سركوب توانسته
جزئيات اين تخريب را به وحشت انداخته است. مطلع از نابودي است و سرعت تخريب آن به حدي است كه هر انسان ِ

به دست بيايد، منابع آبي با سرعت  "پول"روند تا از آن هاي طبيعي در كشورهاي فاقد تكنولوژي پيشرفته از بين ميجنگل
هر روند و به اين طريق جانوري و گياهي به سرعت نابود و براي هميشه از بين مي هايشود، گونهآوري مصرف ميسرسام

 توليد شيوه  حفظ براي انرژي مصرف روزافزون رشد. خوردمي هم به لحظه نظم طبيعت براي سودآوري بيشتر سرمايه 
 .است زمين كره روي بر انساني زيست شرايط نابودي حال در مصرف فرهنگ ترويج و كالائي

 بخش و است نظام اين خود حل قابل رغي اين نظام بايد دگرگون شود و نيروي دگرگون كننده بخشي مربوط به تضادهاي 
 چيزي نظام اين از خود اما بخشيده استحكام را آن كرده، زندگي آن در نظام اين ظهور ابتداي از كه هستند اكثريتي آن ديگر

 اي نبرده است.بهره كار، نيروي فروش روزي و محكوم بودن به سيه و فقر جز

گرانه و ترفندهاي متعدد هاي اصلاحمشخص و مدوني لازم است زيرا راه يبرنامهاما امروزه براي جايگزيني نظام موجود 
 اند.حافظان نظم موجود همگي بطلان خود را به اثبات رسانده

هاي متعدد و متوالي كردند خود قادر به تنظيم نظم زندگي بشري است با بحرانداري ادعا ميكه مبلغان سرمايه "بازار آزاد"
ي ياكنون ديگر ناكارآمدي خود را نشان داده است. از ايالات متحده آمريكا گرفته تا كشورهاي اروپا ،ي جهاندر همه كشورها

سازي، تجارت آزاد ، اند. ترفندهايي نيز همانند جهانيمالي شديد و طولاني مدت شده هايو آسيايي همه دچار بحران
داري بگير و در خدمت نظام سرمايهاي مزدفقط نشخوارهاي عدهواگذاري همه چيز به عرضه و تقاضا و غيره اكنون ديگر 

دار اداره هاي بزرگ سرمايهشوند كه با پشتيباني شركتتلويزيوني، اينترنتي و نشرياتي تبليغ مي هاياست كه در رسانه
 شوند. مي

ما در ذيل اهم و  برساند انجام به را ودخ رسالت بتواند تا باشد هائي كننده و جايگزين بايد داراي ويژگياما نيروي دگرگون
 شماريم. را مي گي هااين ويژ

توليد  يي خواهان دگرگوني بايد مخالفت با كل مناسبات اقتصادي و روابط اجتماعي ناشي از شيوهيافتهسازمان نيروي – 4
ارائه كند؛ در  "اجتماعي برآمده از آنروابط "و  "شيوه توليد"داري داشته باشد و سيستم جايگزين خود را براي اين سرمايه

محور طبقه براي نظام موجود نداشته و خواهان دگرگوني روابط سود جايگزينیاي كه صورت هرگونه برنامه غير اين

گيرد. پس حفظ و بازتوليد اين نظام قرار مي يدار نداشته باشد، در چارچوب حفظ نظام موجود خواهد بود و در محدودهسرمايه
 نيروهاي آن تمامي و داري باشد اجتماعي سرمايه اول نيروي چپ بايد خواهان دگرگوني نظام اقتصادي و يرجهدر د

داري سازي و كليت روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي سيستم سرمايهخصوصي گسترش آزاد، بازار مدافع كه اجتماعي
كشان يا ادعاي تغيير مناسبات موجود همبستگي با كارگران و زحمتتوانند منادي نمي شكلي كه باشند،  نوع و هستند، از هر

 را داشته باشند.

كارگر و زحمتكشان جامعه بايد نيروي اصلي خود را در جهت  يكنندگان جايگزين مورد نظر طبقهنيروهاي چپ و ارائه -2
قدرت و متحد شدن با يك جناح  نيروي كار تحت ستم قرار دهد واز هر گونه تعامل با شوندگان وارتباط با حكومت

بدتر همواره فاصله بگيرد. اين  حركت در ميان خطوط قدرت بپرهيزد و از انتخاب بين بد و داري عليه جناح ديگر وسرمايه
است كه ندانسته سرباز يك جناح  ايتسليم شده خورده وهاي فريبتوده بدتر مربوط به دلالان سياسي و انتخاب بين بد و



كشان زحمت و مردم هاي شوند  و نيروي آگاه چپ بايد همواره در اين زمينه هشدارهاي لازم را به تودهعليه جناح ديگر مي
 فعالان اجتماعي بدهد.  و مردم تحت ستم و

محوري و ر مبناي مقابله با سودرا سازماندهي نيروي كار ب كننده، كار اصلي خودچپ به عنوان يك نيروي دگرگون -3
گيرد، به داري فاصله ميهاي سرمايهداند  و به همان ميزان كه از تعا مل با هر يك از جناحمي داري فردگرايي نظام سرمايه

نظريه را كه هرگونه  اصلي چپ به عنوان اصل پرتيكي، يپردازد. در نتيجه وظيفهمي اتحاد نيروهاي كارگري  سازماندهي و
چه به صورت كوتاه  چه به صورت درازمدت و را، خود يبرنامه آينده و كار و از درون آن ساز زند وبه محك تجربه مي

ط يي ، متناسب با شرايمردمي، صنفي و شورا هاي كارگري،همانا حركت در جهت حمايت يا ايجاد تشكل كند،آماده ميمدت
 زمان خواهد بود. موجود در هر مكان و

كه آنها چرا دهد اما از اقشار مياني نبايد غافل باشد را بر متشكل كردن نيروي كار قرار مي چند نيروي اصلي خود چپ هر -1
كارانه تن روند و تحت ستم و استثمار قدرت مسلط قرار دارند اما محافظهتر ميداري هر روز عقبنيز تحت تسلط نظام سرمايه

طلبي در تسليمحاكم هستند و به  ني كه عمدتا در آرزوي تبديل شدن به قشر ممتاز واقشار ميا دهند.به تحمل نظام حاكم مي
برند تشنج دائم به سر مي وداري در ناامني سرمايه نظام متاخر  غيرانساني سيستم در اما ،دهندداري تن ميبرابر نظام سرمايه

هاي اداري است. چه كارمندان غيردولتي، كاركنان بخشو همواره از به افلاس كشيده شدن ترس  دارند. ناامني آنان دائمي 
هاي كوچك مالي، تجاري يا توليدي همواره در معرض خطر به افلاس كشيده ن سطح بالا و چه دارندگان سرمايهاو متخصص

جذب به  در جهت متناسب بايد با آنان برخوردي  داري هستند.شدن  يا غضب سرمايه انحصاري و حاكميت مطلقه سرمايه
هاي برنامهو  در دگرگوني نظام سودمحور مورد تاكيد قرار گيردنيروهاي كارگري داشته و منافع مشترك آنان با طبقه كارگر 

گرانه در جهت ضرورت تغيير براي آنان وجود داشته باشد. اين بخش مهمي از كار فرهنگي چپ است.  بايد به آنان نشان آگاه
شان در فرداي دگرگوني نظام فرزندان آنان و ياز امنيت بيشتري براي زندگي برخوردارند و آينده محورداد كه در نظام انسان

 داري خواهد بود. داري بسيار بهتر از زندگي تحت نظام سرمايهسرمايه

هاي ي كه تنها با پيشرفتيگراكند. نيروهاي واپسداري جدا ميگراي مخالف سرمايهچپ صف خود را از نيروي واپس -5
آزادي زنان و آزادي  مانندداري. آنان هر چند در مبارزه با مظاهر انساني اند، نه با اصل سيستم سرمايهجامعه انساني مخالف

جنايتكارترند و  و ترمتعصب  داريسرمايه اقتصادي  نظام حفظ ، اما در برابر سازش هستند و غيرقابل پيگير... و انديشه 
هاي بنيادگراي مذهبي هستند كه هيچ مخالفتي با بارز آنها گروه يگرايانه و نه پيشروانه است. نمونهزات آنها واپسمبار

اما با مظاهر پيشرفت و تمدن و به خصوص آزادي زنان و آزادي انديشه و بيان به  داري ندارند،سودمحوري نظام سرمايه
 داند. زات خود را از آنها جدا ميكنند. چپ مبارترين شكلي برخورد ميوحشيانه

 در ل يي و بر خورد با آن بايد از مسايگرافرقه از پرهيز هاي چپ است. ي آفت بزرگي در به ثمر رساندن برنامهيگرافرقه -4
 ايمنظمي براي رسيدن به جامعه ركه سازو كا صورتي در ، چپ نيروي اساسا. باشد چپ نيروهاي استراتژيك و روزانه دستور

شود كه روشنفكران گرايانه از آنجا ناشي ميو گرايشات فرقهها ي تناسب ندارد. دارودسته بازييگرابرتر داشته باشد با فرقه
 يكنند . در نتيجه جبههجو نميو  چرخند و هيچ راهي را براي فرار از اين سردر گمي جستمنتسب به چپ، گرد خود مي

 _شوند كه به صورت ناخودآگاه هايي تبديل ميشوند  يا به مهرهعملي دچار ميبي كاري واصلي را فراموش كرده، به پراكنده
شوند؛ در نتيجه وضع موجود تبديل مي يكنندهبه خدمتگزار مطيع و بازتوليد _ با وجود اعلام شعارهايي بر ضد سيستم موجود

 .ي در آن حتمي استيگرارشد فرقه



هاي اساسي مورد بحث را داراي برنامه ، ضروري است تا واژه اصلي نيروي چپ بالنده واكنون پس از بر شمردن مشخصات  
هاي مورد استفاده به وحدت نظر بيشتري دست تر از واژههاي مشخصدهيم تا با تعريفر با تفصيل بيشتري مورد بررسي قرا

بگيران مزد كشان وكارگران و زحمت ،چپ گفتيم كه نيروي اصلي براي ط حاضر،ييابيم. در بند سوم از تعريف چپ در شرا
تر يعني طبقه كارگر. اكنون به تعريف گسترده  ،مجبور به فروش نيروي كار خود هستند ،كه براي گذران زندگي يآنان ،هستند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   پردازيم.                                                                                     اين واژه مي

 

 فروش نیروي کار؛ شرط بنیادين حفظ وضعیت موجود

نخست، كار فرآيندي است ميان انسان و طبيعت كه طي اين فرآيند انسان كنترل خود را بر طبيعت بر حفظ   يدر مرحله
گيرد. دهد. در اين حالت انسان در برابر مواد طبيعي، به صورت يك نيروي طبيعي قرار مينيازهاي حياتي خويش افزايش مي

 بخشيد. زمان با اين عمل طبيعت دروني خود را تكامل ميو همگذاشت انسان از طريق كار روي طبيعت اطراف خود اثر مي

در طول زمان، روابط حاكم بر كار انسان، رابطه انسان و اجتماع، رابطه انسان و ابزار توليد و نيز تقسيم كار اجتماعي تغييرات 
اتي بوده است. براي نمونه وقتي طبق يكنون موجود، تاريخ مبارزه بسيار يافته است اما به طور قطع تاريخ تمام جوامع تا

طبقاتي از ميان نرفت؛ در عوض طبقاتي جديد، هايفئودالي سر بر آورد، تضاد يجامعه هايبورژوايي جديد از ويرانه يجامعه
 آن كرده است. ياي از مبارزه را جانشين نوع كهنهگري و اشكال تازهشرايط جديد ستم

برطرف كننده نوعي از احتياجات  وي كار، محصولاتي بود كه داراي ارزش مصرفي نتيجهداري اگر در جوامع پيش از سرمايه
براي برآورده كردن احتياجات انساني كه براي كسب سود فقط داري محصول كار ديگر نه انساني بودند، در دوران سرمايه

كار اجتماعي جديدي بر مبناي شيوه . محصول كار، شكل كالا را به خود گرفت و تقسيم توليد مي شدندصاحبان سرمايه 
اي از كارگر جديد نيز رشد كرد. طبقه يرشد كرد، طبقه _يعني سرمايه_توليد كالائي شكل گرفت. به نسبتي كه بورژوازي 

يابند كه كارشان بر سود سرمايه بيافزاد، چرا كه كارگران زحمتكشان كه تا زماني زنده هستند كه كار بيابند و زماني كار مي
 دار در آمده است. جديد فاقد ابزار توليد هستند و ابزار توليد به مالكيت انحصاري طبقه سرمايه

اما نه آن  ،است "آزادي"به اصطلاح  داري نظام سرمايه  حفظو  ايجادنبايد فراموش كرد يكي از شرايط بنيادي براي 

آزادي عبارت است از آزاديِ فروش نيروي كار براي كنند. اين را تبليغ مي داري آنسرمايه هاياي كه رسانهآزادي
داران(. شرط اساسي براي دوام سيستم صاحبان سرمايه )سرمايه )كارگران( و آزادي خريد نيروي كار توسط فروشندگان آن

است. اين چيز، برخوردار از آزادي شخصي ولي محروم از وسايل توليد و اسباب معاش اي از مردم بيداري، وجود تودهسرمايه

گردد. از آنجا كه هدف معرفي مي« آزادي سیاسی»آزادي فروش نيروي كار براي كارگران محروم از ابزار توليد به عنوان 

ترين كه دولت به عنوان قوي داد دار اجازه نخواهدسرمايه ياز هر نوع فعاليت سياسي كسب قدرت سياسي است، طبقه
محترم  يداري تا جائران و زحمتكشان بيافتد. به عبارت ديگر آزادي در نظام سرمايهدار به دست كارگسرمايه يمحافظ طبقه
 راي بدهند. ،داران و زحمتكشان آزاد باشند به نمايندگان سياسي طبقه سرمايهراست كه كارگ

 
 

                                                                                                                       طبقه کارگر چیست؟ 



نوسانات  در يك و نيم قرن اخير با تغييرات و تعريف طبقه كارگر از ابتداي ظهور اين طبقه همواره مورد بحث بوده است و
كارگر نيز دچار تغييراتي شده است كه پرداختن به آن در مقاطع مختلف ضروري  يطبقه ،داريشديد در درون نظام سرمايه 

متناسب با  داده و هاي اخير مورد بررسي قراركنيم تا تغييرات اين طبقه را در دههاست. به همين جهت در اينجا تلاش مي
 تدوين كنيم.  را ومدافعان حقوق كارگران ل نيروهاي كارگري عم ياين تغييرات برنامه

پردازيم و مي است كار نيروي كه آن اقتصادي مفهوم به كارگر كه يك مفهوم اجتماعي است ابتدا  يبراي پرداختن به طبقه
 كنيم.را روشن مي سپس با روشن شدن مفهوم اقتصادي تعينات اجتماعي آن

غيرمولد تقسيم كرد. از نظر او نيروي كاري مولد است كه مولد و ر بخش نيروي كا اولين بار آدام اسميت نيروي كار را به دو
ي است كه خدمات نيروي  غيرمولد كار نيروي و چيزي را توليد كرده كه بتوان آن را در بازار فروخت  ،در ازاي دريافت مزد

دهد. اما آدام رائه نميقابل فروش ا تجسم يافته كند  يا كاري را توليد نمييدهد و كالايا خدمات اجتماعي انجام مي خانگي 
ي مانند خياطي خانگي و يا آشپزي خانگي دچار مشكل يهم تفكيك كند و در كارها اسميت نتوانست به درستي اين دو را از

پرداخت، مجبور بود با بخشي بخشي از دستمزد و يا درآمد خود را براي انجام اين خدمات نمي ،زيرا  اگر ارباب  يا كارگر ؛شد
كند دچار دستمزد  يا درآمد آنها را از بازار تهيه كند. مثلا در مورد موزيسيني كه براي صاحب تاتر درآمد توليد مياز همان 

 داد. كرد و از طرف ديگر كالاي قابل فروش به بازار ارائه نمييك طرف كار او درآمد ايجاد مي . زيرا از ودشتناقض مي

هاي مختلف بسيار بحث برانگيز ادامه پيدا كرد. هر چند كه اين تعاريف از جنبه اين بحث در ميان اقتصاد دانان بعدي نيز
نيروي كار  مفيد را از وتوان براي اين مقوله ارائه داد كه هم نيروي كار مولد است  اما بهترين تعريفي كه در زمان فعلي مي

 :تعريف زير است ،دناتي را مشخص كي طبقيآراهم صف غيرمولد جدا كرد و

ي يي است كه براي تداوم توليد ضروري باشد و نيروي كار غيرمفيد و يا غيرمولد آن نيروينيروي كار صنعتي و مولد آن نيرو
سرمايه ضروري ي حفظ روند سلطه بلكه جهت كسب و دريافت ارزش اضافي و ،تداوم توليد ضروري نيستاست كه براي 

 است. 

 به طبقه پرو لتاريا ،دهند، تا آنجا كه براي ادامه توليد ضرورت دارندمي انجام را توليد خدمات ي كه يبا اين تعريف آن نيروها
فروشند و جزئي از ارتش كار يا نيروي كار محسوب در حقيقت نيروي كار خود را براي تداوم توليد مي وابسته بوده و

كارگيري ه زندگي است كه متناسب با پيشرفت تكنولوژي و ب ضروريات و مادي نعم توليد خود به مربوط امر اين شوند. مي
هاي مخرب براي حفظ تسلط نظام به فعاليت شويم وآن در زندگي اجتماعي است. به هر ميزان كه از خود توليد دورتر مي

 شويم. متحدان آن جدا شده و دورتر مي رسيم، به همان ميزان از پرولتاريا وداري ميسرمايه

متحد طبيعي  دهد،توليد ، انجام مي ييعني ضرورت ادامه بازتوليد، آن نيروي كاري كه خدماتي براي توليد و بدين ترتيب
كنان بخش ارتباطات، رمتخصصان بخش انرژي، حمل و نقل، كا توان معلمان، پرستاران،كارگر است. از آن جمله مي يطبقه

را متحدان طبيعي طبقه كارگر دانست  كسانيكشان و كليه نقشه كاركنان بخش توزيع، متخصصان بخش كامپيوتر، طراحان و
 كنند.بازتوليد ضروري هستند و در ازاء ارائه كارشان مزد دريافت مي كه براي تداوم توليد و

 شود.  پرداخته آن به بايد كه هاي متنوعي دارد تر و نمونهاين بحث مطالب مفصل



كساني هستند كه به صورت مستقيم يا با واسطه براي تداوم توليد  ،حقيقت نيروي كارله متحدان پرولتاريا و در اتا اينجاي مس
هاي مختلف وجود دارند كه از مركز توليد تا مركز سلطه ادامه ضروري هستند و نه براي تداوم سلطه. اما در اين ميان طيف

به همان ميزان از متحدان نيروي كار فاصله  ،شويمتر ميبه هر ميزان كه از مركز توليد به مركز سلطه نزديك دارند و
 شود و در همينجا تفاوت بين پرولتاريا ونجا است كه ضرورت توليد از ضرورت حفظ سلطه جدا ميآگيريم. مرز در مي

ديگري  داري وكنند اما يكي براي حفظ تسلط سرمايهمي مزدي كار دو هر چند هر  .شودمزدوران نظام سلطه مشخص مي
ضروري براي تداوم زندگي انساني. در همين جا است كه برخي تنها كار مزدي را مطرح ران زندگي و ايجاد كالاي براي گذ

غذاي كودكان. اما با  آزار ديگران مزد بگيرد يا با توليد شير و شكنجه و كند كه كسي با زدن وشان فرقي نميبراي كنند ومي
براي حفظ سلطه  كه قضائي، ماليات بگيران و انواع نيروهاي اجرايي مزدوران سركوبگر، كارمندان بخش اين تعريف،

 اند را جدا ميكند . داري، در خدمت حفظ سلطه هستند و با ضرورت تداوم توليد بيگانهسرمايه

 نندما سركوب ل شكنجه ويوسا ، همانند جنگ افزار وهستندد كه توليد آنها غير ضروري ني وجود دارهايدر خود توليد نيز كالا
؛ و در مقابل توليد تراكتور كمباين، وسائل نقليه وغيره و يا توليد مواد غذائي و توليدات  آور و غيرهگازهاي اشك ،سپر ،ومتبا

 نيز وجود دارد.پتروشيمي وسازو برگ انرژي و... 

 .افزايد ، نيروي كار مولد استميدر اينجا بحث توليد مطرح است و آن نيروي كار زنده كه بر نيروي كار ماديت يافته چيزي 
تمام  هازمينه يدهند. در همهكار توليدي هم انجام مي  ،افزايندچيزي مي شك نيست كه تمام آنها كه بر كار ماديت يافته

 . .. آوريريزي توسعه و فنبرنامه درمان، و  بهداشت كار ،  توليد مديريت دهند همانند آنان كه خدمات توليد هم انجام مي
شوند و به توليد كالاها و لوازم آنها نيروي كار هستند . اما درست به همان ميزان كه از توليد كالاي مفيد دورتر مي يهمه

 پيشرو و آگاه، سازاي آيندهپردازند، به همان ميزان از نيروي پرولتاريا به عنوان طبقهگر ميهطسركوب و يا تثبيت نظام سل
ه ل سركوب و بيشوند. به همان ترتيب توليدكنندگان وساداري و مزدور تبديل ميتر سرمايهنيروهاي ويژهشوند و به دورتر مي

شان در برابر ط خاصشراي دليل به اما  ،نيروي كار هستند مزدور آن نظام ، هر چند حقوق بگير و كار برندگان و مبلغان ،
آنان از توليدات  اولا ضروري نيستند ، يعني با حذف  ،در نظام آينده زندگي انساني براي تداوم توليد و ،گيرندمزدي كه مي

شود، بلكه حتي مانع پيشروي جامعه نيز هستند. در عين حال از آنجا كه زندگي اجتماعي خللي در روند جامعه ايجاد نمي
 پيوندند . كارگران ميشان با نظام سلطه گره خورده است ، آخرين بخش نيروي كار هستند كه به سرنوشت تداوم زندگي

 سرزنده و تداوم براي كه نويسندگان و...  دانان،نيروي كار اجتماعي ، همانند هنرمندان، موسيقي يهم چنين در زمينه
 هر مقابل در و هستند كارگر يطبقه متحد كه آفرينندمي را مردمي و مترقي هنر و هستند ضروري كار نيروي نگهداشتن

و اميدهاي آخر الزماني  انحراف توجهات از روابط غير انساني سيستم موجود به خيالبافي و تحميق استثمار، تداوم براي آنچه
تر نزديك بازاري هنر به شويم،مي دور خلاق و انساني هنر از كه ميزان هر به. باشدمي "بازاري" و "زائد"است، هنر 

 شويم. مي

بخشي و ضرورت سازماندهي و داري را مرزبندي كرد. آگاهيكار و متحد سرمايهتوان متحدان نيروي ميها در همه زمينه
هاي كارگري تشكل گسترش براي تشكل نيروي كار نيز به همين ترتيب است. مدافعان حقوق كارگر و فعالان كارگري 

جمله مراكز آموزشي كه  مفيد در جامعه انساني است ازكنند كه ضرورت تداوم توليد ِآنجا متمركز مي نيروي خود را در
ضرورت تداوم  زندگي اجتماعي است اما در همين زمينه مراكز آموزشي پليس و يا نيروهاي سركوبگر از آموزش نيروهاي 

 ... خدماتي و شود  و هم چنين نيروهاي فني ومفيد متمايز مي مولد و



به طور مستقيم در جهت  كه جا آن تا شوند مي گذارده فروش به طور قطع آن نيروهاي كاري كه به هر ترتيب در معرض 
پذيرش نظام حاكم به  حفظ نظام سلطه هستند و در تداوم اين نظام نقش اساسي دارند ، به همان ميزان در معرض آموزش و

 ي براي خودياز آنجا كه در نظام آينده جا به همان ترتيب نيروي كار مفيد نيستند و گيرند وازلي قرار مي صورت ابدي و
اي شان با نظام حاكم به گونهتداوم زندگي شيوه كارشان و ه با تمام وجود از نظام موجود حمايت كرده ونتيج در ، بينندنمي

كنندگان و سازندگان ابزارآلات ترويج گره خورده است كه توان گسست از آن را ندارند. از آن جمله سانسورچيان و تدوين
  ... فروشان ودلالان محبت و آدم  نظام حاكم و

 قرن طي در روز به روز  ،ضرورت گسترش سيستم امنيتي و پليسي براي حفظ سلطه داري وبا گسترش روز افزون سرمايه
نمونه هاي آن  كه شده است افزوده  ،كه براي حفظ نظام سلطه لازم است كار، نيروي فروشندگان اين تعداد بر گذشته

  گسترش نيروهاي پليسي و امنيتي است .

 دهی نیروي کارسازمان

بخشي به نيروهاي مياني آگاهي سازماندهي نيروي كار و اصلي ، يمشخصات چپ گفتيم كه وظيفه 1و 3هاي در شماره
 گيرد. آگاهي دادن چگونه صورت مي است. حال اين سازماندهي و

بگيران اولين گام را در جهت منافع خود به . كارگران و مزدداري استاتحاديه و سنديكا سازمان كارگري در دوران سرمايه
بينند و اين هاي خود ضروري ميدارند كه همبستگي مشتركي را براي رسيدن به خواستههنگامي بر مي صورت يك طبقه

كند. بعد از اين گرد هم جمع شدن است كه حركت براي رسيدن به ضرورت در ابتدا آنان را گرد يكديگر جمع مي
رسند.  در اينجا كارگران، مي جا است كه به مدون كردن اين خواسته ها كنند و درست از همينرا آغاز مي هاي خودخواسته

 برند.ها را با سازماندهي خود به پيش ميحركت جمعي و ساز و كار رسيدن به اين خواسته

هاي كوچكي همانند افزايش استهبه خو ،هاي صنفي خود  يا انتخاب نمايندگان محدوده صنفي خودآنها با ايجاد سازمان
كشد تا دريابند كه اين امتيازات كوچك مشكل يابند. اما چندان طول نميمحدود دستمزد و يا امتيازات محدود دست مي

عبارت از امنيت شغلي و اجتماعي است. خيل عظيم لشگر بيكاران و افزايش طمع همانا اساسي آنان را حل نخواهد كرد كه 
يابند كه تنها تر شدن به منافع طبقاتي در ميدهد. در نتيجه با آگاهمواره زندگي آنان را مورد تهديد قرار مين هادارسرمايه

مزد و  هاي مختلف كارگران وتواند زندگي آنان را تامين كند. بلكه اين امتيازات بايد با همبستگي بخشامتيازات كوچك نمي
تداوم آن تنها  دست آمده وه يابند كه حفظ امتيازات بالان صنفي به زودي در ميتر فعبگيران تحكيم شود. عناصر آگاهحقوق

 هانوو كنفدراسي هانوهاي سراسري و يا فدراسيبه زباني اتحاديه هاي صنفي واتحاد با ساير تشكل از درون قدرتمندي و
 خواهد بود .

هاي مستقل سراسري را نخواهد پذيرفت. در نتيجه چالش تشكلداري به راحتي ايجاد دانيم كه نظام سرمايهاما به خوبي مي
گيري از له و با درايت خاص و بهرهابزرگي در سر راه آن وجود خواهد داشت كه البته نيروهاي چپ با آگاهي از اين مس

اي چپ قرار تجارب گذشته و تجربيات جهاني با آن مواجه خواهند شد. اين امر پراتيك مشخص و معيني را پيش روي نيروه
 كه با تمركز بر روي خواسته هاي عمومي ميتوان به آن پاسخ داد . دهد.مي



بر  بيشتراصلي و هم چنين بازده  يروي نيروي كار مفيد متمركز كرد و وظيفه امر مهم آن است كه سازماندهي را بايد بر
اما سازماندهي  و آنان نيز كارگرند، هر چند عناصر آگاه وجود دارند ،هاي زائد توليدروي نيروي كار مفيد است و در ميان نيرو

  تري را ارائه دهند.هاي دقيقفعالان كارگري بايد برنامه ،امري پيچيده و بسيار حساس است كه براي برخورد بيشتر با آن آنان

 


